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ماه را خط بزن
پایین بکش ستارگان را

در تاریکی عشق بازی کن زیرا ما بسیار تاریکیم
به زودی به زودی )ص143(. 

1
به طور معمول تحلیل رمان در غرب در پیوستگی با یکی از مکتب های 
فکری و با ارائه کردن نظریه های علمی و تحلیلی در آن مکتب به بررسی 
گرفته می شود. هر رمان برجسته، تعلق به یک مکتب فکری دارد و با دیدگاه 
و نظریه های صاحب نظران عرصۀ تفکر و فلسفه در هماهنگی است. به 
طور نمونه رمان دریای سرگسو از نویسنده والا قلم جین ریز به مکتب پسا 
استعماری و با دیدگان صاحب نظران این مکتب قابل بررسی است. در 
عرصۀ نظریه پسا استعماری، دیدگاه های ادوارد سعید متفکر، ادیب و هنرمند 

فلسطینی ـ  امریکایی جایگاه ویژه دارد.
و  تقلبی، خود  ساخته  نگاه  را  به جهان سوم  نگاه غرب  ادوارد سعید، 
معطوف به منافع غرب می داند. سعید چهار نکته را در دیدگاه غرب از شرق 

بیان می کند:
1. بین شرق و غرب تفاوت عمیق و مطلق است؛

2. غرب شناخت درستی از شرق ندارد و یا بهتر است گفته شود غرب 
تصویر خود ساخته و دروغینی از شرق ساخته است؛

3. غرب وضعیت ثابت و غیر قابل توسعه دارد، به این معنی که غرب به 
ثبات هویت و شناخت رسیده و هرگونه تغییر هویت و شناخت را نمی پذیرد؛

4. شرق پسیف یا غیر فعال است.
ادوارد سعید علت وضعیت شرق و نتیجه چهارگانه بالا را نیز در چهار چیز 

می داند و چهار دلیل برای وضعیت شرق و نگاه غرب ارائه می کند:
1. استبداد شرقی؛

2. وضعیت ثابت اجتماعی که تأثیر ناپذیر است و هر نوع تغییر اساسی و 
به روز را رد می کند؛

3. مشکل وضعیت جنسی یعنی وضعیت تغییر ناپذیر هویت مردانه و 
زنانه؛

4. بی نظمی و بی قانونی جاری در جوامع شرقی.
2

رمان دریای سرگسو در واقع دوباره نویسی درست رمان جین ایر اثر شارلوت 
برونته است. شخصیت های این دو رمان نام های واحد دارند. اتفاقات و 
حوادث نیز واحدند؛ اما رفتار و گفتار شخصیت ها کاملا ضد هم اند. رمان 
جین ایر رمان بسیار شناخته شده و از پر فروش ترین های جهان رمان. رمان 
دریای سرگسو بر خلاف رمان جین ایر، هنوز به زبان فارسی ترجمه نشده 
است. این رمان به عنوان یک شاهکار ادبی که با بیست سال زحمت نوشته 
شده است و تعداد صفحاتش هم به 150 می رسد. این رمان جزو متون 
درسی برای تحلیل رمان در دانشگاه های غربی نیز تحلیل و ارزیابی می شود 

و از جمله بهترین ها است. این رمان به فارسی ترجمه نشده است. 
برای درک رمان دریای سرگسو ضروری است که اول رمان جین ایر را 

بخوانیم؛ زیرا این رمان خود نقد یک رمان دیگر است:
از شرق. جین  بر تصویر رمانتیک غرب  مبتنی  ایر رمانی است  جین 
یک دختر شرقی است که در شرایط ناگواری بزرگ می شود به زحمت به 

یک مدرسه فقیر می رود. او بعد پایان تحصیل از طریق آگهی کاریابی به 
جستجوی کار می پردازد. جین ایر به عنوان معلم خصوصی در یک خانواده 
مرفه استخدام می شود. در آن خانه شخصی است که راچستر نام دارد. آقای 
راچستر عاشق جین ایر می شود و به خوشی و شادمانی جین ایر را عقد 
می کند. آقای راچستر پیش از این ازدواج کرده است. زن او دچار بیماری 
روانی است و در بالکن طبقه بالا، به تنهایی زندگی می کند و ارتباطی با جهان 
ندارد. جین ایر از دریافت این امر زخمی و خشگمین می شود و از خانه 
فرار می کند. در مسیر فرار از خانه در بیابان سرسبزی از خستگی فیزیکی 
و فکری بیهوش می شود. خانواده ای که در آن نزدیکی است او را در حالت 
بیهوشی پیدا می کنند. پسر جوان و زیبای خانواده عاشق او می شود، اما جین 
ایر همچنان عاشق آقای راچستر است. جین ایر از سفر فرار بر می گردد و با 
آقای راچستر ازدواج می کند و صاحب فرزند می شود و زندگی رؤیایی را 

رقم می زند.
رمان جین ایر تصویرگر رابطه رؤیایی شرق و غرب است. دختر فقیر 
و سختی کشیده شرقی به رؤیای زندگی در غرب وازدواج با یک شخص 
اروپایی می رسد. عشق در این جا مرکز ثقل تشکیل خانواده است و هر دو 
جانب سعی دارند که ا ین عشق را زنده نگه دارند تا به زایش برسند. در رمان 
شارلوت برونته، شرق دختر فقیر و زیبایی است که با بحران های خانوادگی و 
فقر و فلاکت بزرگ می شود. او سعی می کند زبان های غربی را یاد بگیرد تا از 
طریق زبان های غربی به بازار کار غرب برسد و از زبان و ادبیات و هنر غربی 
شناخت حاصل کند و سر انجام جای پایی در غرب پیدا کند و از طریق جای 
پا پیدا کردن در خانوادۀ غربی به عشق و رؤیاهای زندگی اش برسد. آقای 
راچستر مرد درشت قامت و فربه است که بیشتر به سوار کاری و شراب نوشی 
سرگرم است و معنی زندگی برای او رفاه، سکس و سرمایه است. در واقع 
رابطۀ شرق و غرب در رمان جین ایر رابطۀ وا دادن خویشتن شرقی برای 
ارضای غرب است و غرب نیز به سوارکاری و سرور و سرخوشی با شرق 

رفاقت می کند.
یای سرگسو رمان در

رمان دریای سرگسو اثر ماندگار جین ریز، نقطه مقابل رمان جین ایر اثر 
رمانتیک شارلوت برونته است. در رمان دریای سرگسو شرایط کاملا برعکس 
اتفاقات و شخصیت ها مسائل عمیق دیگری را بیان می کند. در  است و 
رمان دریای سرگسو آقای راچستر از غرب به شرق سفر می کند و در جزیرۀ 
اقیانوس سرگسو با دختر زیبا و جوانی به نام آنتونیتو ازدواج می کند. آنتونیتو 
از آغاز ازدواج نسبت به موفقیت این ازدواج شک عمیق دارد و فکر می کند 
ازدواج آن ها سرانجام موفقی ندارد. آن ها باهم ازدواج می کنند و درست در 
ماه عسل ازدواج شان آقای راچستر با یک دختر جوان آفریقایی رابطه جنسی 
آنتونیتو دچار  و  بر می گردد  لندن  به  آقای راچستر  پایان  برقرار می کند. در 

بیماری روانی و دیوانه می شود.
تراوماتیک  و  بیمارگونه  پرتنش،  رابطۀ  را  و شرق  رابطه غرب  ریز  جین 
می داند. بر خلاف آن چه آقای راچستر در جین ایر انجام می داد که تلاشش 
دختر  این ها  همۀ  کنار  در  و  بود  سرمایه  و  شراب خوارگی  جنسی،  رابطۀ 
شرقی را عاشق خود کرده بود این جا در رمان دریای سرگسو آقای راچستر 
نماد جنس قلدر مرد غربی، نماد خیانت و تجاوز به جان و مال و ناموس 
شرق، نماد برده سازی سیاهان و وارث خسیس ارثیه های سرقتی غرب و 
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محافظ محکم قدرت غرب است. بر خلاف جین ایر، آنتونیتو دختر بدبین و 
شکاک است که غرب را کابوس سرد و وحشتاک می پندارد. یک جا آنتونیتو 
می گوید: لندن کابوس سرد و خشک و سیه است. جین ریز تصویر تکان 
دهنده از واقعیت های رفتاری و پنداری و گفتاری شرق و غرب ارائه می کند. 
جین ریز رمانش را شاعرانه و سرشار از استعاره و کنایه و زبان فخیم و عمیق و 
مشعشع می نویسد. پیام پنهان در واژه واژه این رمان، پیام فکر شده، شاعرانه، 
سمبلیک، قوی و بسیار سنگین است. حالا رمان را از چند زاویه تحلیل 

می کنم
3

یابی رمان از چند نظر: ارز
3.1 زبان شاعرانه

نه تنها تعداد قابل توجهی از ترانه ها و شعرها در این رمان که خود زبان 
رمان شاعرانه است. منظور من از زبان شاعرانه زبانی است که واژه واژه آن 
خوش فرم، دارای بار سنگین معنا و قابلیت برای برداشت های چندگانه، 
تصویر سازی چشمگیر و موسیقی سرشار داشته باشد. به این نمونه ها نگاه 

کنید.
هنگامی که از کلیسا بیرون شدیم، دست او را در دستم فشردم. سرد بود 

همچون یک تکه یخ در گرمای داغ خورشید )ص63(. 
گل ها قرمزتر، کوه ها بلندتر، تپه ها نزدیک تر و زن تنها یک بیگانه )ص57(. 
در همین جمله کوتاه »و زن تنها یک بیگانه« بار سنگینی از معنی گذاشته 
شده ا ست. به طور معمول خیلی از جملات این رمان را می شود یک جا 
کرد؛ اما تأمل او در کندی فضای رمان باعث شده است که هر از چند کلمه 

یک نقطه بگذارد تا کمی از سنگینی بار کاسته شود و خواننده نفس بگیرد.
او گفت »حقیقت دارد که انگلستان یک رؤیاست؟« یکی از دوستان من 
که با یک مرد انگلیسی ازدواج کرده و رفته  انگلستان برایم نوشته است. او 
گفته است که گاه این سرزمین این لندن یک رؤیای تاریک و سرد است، من 

می خواهم بیدار شوم )ص66(. 
گاه دو شاعر بی آن که از یک دیگر خبر داشته باشند بیت های شبیه هم 
را می سرایند که این امر را در شعر توارد می گویند. در نثر کم اتفاق می افتد 
که دو نویسنده جملات بسیار شبیه هم نوشته باشند و تصویرهای شبیه هم 
ایجاد کرده باشند. در رمان دریای سرگسو پاراگراف کوتاهی یافتم که تقریبا 

مثل آن در رمان صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز است.
یک صبحدم دقیقا بعد از این که ما وارد شدیم، شاخساران درختان بلند 
بیرون پنجره ام پر بودند از گل های کوچک سفید و چنان شکننده که با خرده 
بادی بی تابانه به زمین می افتادند. همۀ آن گل های سپید شکننده تنها به یک 
روز به زمین ریختند و چنان برفی که روی سبزه زار بنشیند به زمین نشستند. 

برفی با بوی خفیف روشن. بعد باد آن ها را با خود برد )ص72(. 
سمبل ها
طوطی:

جین ریز از سمبل ها و استعاره ها و تشبیهات بهرۀ وافر برده است. این عناصر 
سبکی بیشتر در شعر قابل بهره گیری است تا نثر. جین ریز از زبان با شکوه 
شاعرانه بهره می گیرد و شاعرانه رمان می نویسد. در دریای سرگسو چندین 

سمبل وجود دارد که از اهمیت خاصی برخوردار است.
یکی از شخصیت های سمبلیک رمان یک طوطی است که بال هایش را 

رمان دریای سرگسو در واقع دوباره نویسی درست 
رمان جین ایر اثر شارلوت برونته است. شخصیت های 

این دو رمان نام های واحد دارند. اتفاقات و حوادث 
نیز واحدند؛ اما رفتار و گفتار شخصیت ها کاملا ضد 
هم اند. رمان جین ایر رمان بسیار شناخته شده و از 

پر فروش ترین های جهان رمان. رمان دریای سرگسو 
بر خلاف رمان جین ایر، هنوز به زبان فارسی ترجمه 

نشده است.
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بریده اند. این طوطی سر انجام به هنگام آتش گرفتن خانه در آتش می سوزد و 
با بال های آتش گرفته از پنجره پر از آتش با بال هایی از آتش به زمین می پرد. 
این طوطی گویا خود آنتونیتو و خود شرق است که طوطی وار حرف زدن یاد 
بگیرد و سر انجام در قفس خود به آتش دیگران بسوزد. چرا بال های طوطی 
بریده شده اند؟ مگر نه این است که آنتونیتو پدر و مادر ندارد و دختر یتیمی 
است؟ آن زیبایی طوطی، آن بی همزبانی طوطی، آن تنهایی طوطی چنان 
می نماید که طوطی روح رنگین و بی زبان آنتونیتو است که بی بال پریدن را در 
آتش می آزماید. طوطی که آنتونیتو باشد باید هر آن چه را صاحبش می گوید 
یاد بگیرد. گاه طوطی های خانگی را نام گذاری می کنند. در جایی از رمان 
آقای راچستر تصمیم می گیرد که بعد از این آنتونیتو را برتا صدا کند. این که 
چرا نام آنتونیتو را به برتا تغییر می دهد دلیلش دل خود آقای راچستر است و 

آنتونیتو تسلیم محض تصمیم های آقا است.
گوشواره:

یکی از شخصیت های مهم رمان دریای سرگسو خان کریستوفین است. 
کریستوفین خانم سالخورده و هوشمندی است با رنگ شکلاتی و گوشواره 
به اندازۀ یک نعلبکی که لایۀ گوشش را به پایین می کشد. او خدمتگار خانه 
است و در عین حال آدم عاقل و با جسارت. آویختن گوشوارۀ بزرگ و سنگین 
که از طرفی با واقعیت های سنت و رواج های آفریقایی ها تطابق دارد عجین 
شده است با سمبلیک شدن آن برای سرفرو گذاری و خدمت گذاری و گوش 

به فرمانی.
خرچنگ:

یک روز آفتابی آقای راچستر در یک برکۀ کوچک و شفاف آب تنی می کند 
که ناگاه از درز سنگ ها خرچنگی بیرون می آید. پیش از این که خرچنگ به 
سمت او بیاید او به خرچنگ حمله می کند و خرچنگ مجبور می شود پس 
در غار خودش برود؛ اما آقای راچستر به این قناعت نمی کند؛ بلکه چند 
سنگ کوچک و بزرگ را در دهان غارش فرو می کند تا دیگر هیچ وقت بیرون 
نیاید. خرچنگ سمبل اعتراض و حرکت مخالف است که در نطفه خفه 

می شود.

شخصیت ها
تقسیم  مرد  و  زن  بزرگسال،  نوجوان،  کودک،  گروه های  در  شخصیت ها 
می شوند که نفش های جداگانه و خاصی در رمان بازی می کنند. این یک 
رمان چند صدایی است. مردم محل مردم اهل جامایکا هستند که مردمان 
فقیر اما دارای احساس هویت قوی هستند و به سفید پوستان سوسک های 
سپید می گویند. یک بار هم یک دختر سیاه یک سفید را می گیرد و تهدید 
می کند و می گوید تو بردۀ من هستی. تو یک بردۀ سفید هستی. چرا برده ها 
باید سیاه باشند. مردم محل از احساس هویت بسیار مستحکم برخوردارند 
و به خصوص از غربی ها متنفرند و آنان را سوسک های سپید می نامند. همۀ 
مردم البته این گونه نیستند و هستند شخصیت هایی که دچار بحران هویت اند. 
آنتونیتو یکی از شخصیت هایی است که دچار بحران هویتی است. او نه سیاه 
سیاه است و نه سفید سفید و ریخت چهره اش نه اروپایی است و نه آفریقایی. 
او دچار بحران شدید روحی و هویتی است. آنتونیتو زخم های زیاد با خود 

دارد و گاه در آیینه با خودش حرف می زند.
»دختری را که من دیدم من بودم؛ اما من واقعی من نبود. مدت ها پیش 
زمانی که من کودک بودم تلاش کردم که او را ببوسم؛ اما شیشه در میان ما 
بود، سخت، سرد و مه زده از نفس های من. حالا آن ها همه چیز را برده اند. 
من در این جا چه می کنم من که هستم؟ )ص143(. وقتی نزدیکش آمدم، 
چیزی  من  نینداخت.  را  سنگ  اما  دیدم؛  دستش  در  را  دار  گوشه  سنگ 
احساس نکردم؛ اما ناگهان چیزی تر از چهره ام پایین دوید، ما همدیگر را 
تماشا کردیم، خون بر رخسارۀ من، اشک بر رخسارۀ او. انگار خودم، خودم 

را می دیدم؛ چنان که در آیینه« )ص37(. 
منابع:

- h t t p s : / / a r t i c l e . t e b y a n . n e t / 3 0 9 0 1 4 / - % D 8 % B 4 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 2 -
%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D9%88
%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF
-https://liu.se/ikk/litt-vet/litteraturvetenskap-4/filarkiv_-_magisteruppsats/1.165475/
Detfinnsalltidenannansida.pdf
-Jean Rhy, Sargassohavet, Stockholm, modernista

از جهت تکنیک و فن، این مجموعه در قالب شعر 
کلاسیک قرار می گیرد؛ زبان و بافت ادبیات بومی را به 
خدمت گرفته و از واژه های محلی استفاده کرده است. 

بیشتر این شعرها برای ترانه شدن ساخته شده اند. این 
شعرها جناحی و یا تفکر خاصی را دنبال نمی کنند و 

بیشتر عامیانه هستند که در ذکر آن ها می شود تمام این 
مجموعه را مثال زد. 
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